




                                آدم های نمایش

پادو1   

گارسین   

استل   

اینس   

مکان نمایش، سالن پذیرایی به سبک ناپلئون سوم چیده شده   
است و روی شومینه شئ زینتی مفرغی بزرگ قرار گرفته است.

 معادل 
ً
Valet .1: در ترجمۀ انگلیسی و آلمانی نمایش همین واژه استفاده شده که عموما

 Poche است. منتها از آنچه که از معنای واژه در فرهنگ لغات فرانسوی Servant واژۀ
برداشت می شود، واژۀ»پادو« ـ که فارســی اصیل هم است ـ بهترین معادل این اسم 

معنادار محسوب می شود.



]به همراه پادوی اتاق وارد می شــود و به دور و اطراف نگاه  گارسین 

می اندازد[ بسیار خب! همین جاست؟
بله، آقای گارسین. پادو 

گارسین  اتاقی که می گفتید همین است؟

پادو  بله.

گارسین  می بینم که اتاق با لوازم دورۀ ناپلئون سوم چیده شده...بسیار 

خب. می توانم بگویم بالاخره آدم با گذر زمان بهش عادت  
می کند.

پادو  بعضی آره، عادت می کنند؛ بعضی هم نه.

گارسین  همۀ اتاق ها همین شکل اند؟

پادو  چطور ممکن است؟ ما برای همۀ اقشار، اتاق آماده می کنیم: 

به عنوان نمونه اتاق خاص مردمان هند و چین داریم. آخر 
صندلی مربوط به عهد ناپلئون سوم چه به درد آنان می خورد؟

 می دانی من که 
ً
گارسین  به نظرت چه به درد من می خورد پس؟ اصلا
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 مهم نیست. راست اش را بخواهی عادتم 
ً
بودم؟...خب اصلا

روزگار گذراندن با وسایلی بود که از وجودشان لذتی نصیبم 
نمی شد و همیشۀ خدا هم در جایی که نباید بودند. حتی به 
جایی رسیدم که از این وضع خوشم هم آمد. با سبک اتاق 
 آشنایی داری؟ در چنین 

ً
غذاخوری لویی فیلیپ که احیانا

سبکی هم همیشه اشیا در جای اشتباه بودند. خب، می دانی 
 غلط 

ً
آن هم ویژگی هــای خاص خودش را دارد دیگر. کلا

اندر غلط بود.
و معلوم تان خواهد شد که زندگی در اتاق پذیرایی چیده شده  پادو 

به سبک ناپلئون سوم هم ویژگی های خاص خود را دارد.
نه بابا؟...بله، بله. شــکی نیســت...]نگاهی دیگر به اتاق  گارسین 

می اندازد[ هنوز هم که هنوز است باورم نمی شود. می دانی 
آن پایین روی زمین چه به ما می گفتند؟

در چه باره ای؟    پادو 

دربارۀ...]کش و قوسی به تن خود می دهد[ همین محل ا... گارسین 

اقامت دیگر.
؟ جناب، آخر چطور می توانید آن قصه های چارواداری 

ً
واقعا پادو 

را باور کنید؟ قصه هایی که راویان شان پای شان به اینجا هم 
نرسیده! بله، البته اگر آن ها به اینجا...

 حق با شماســت ]هر دو می خندند. به ناگاه خنده از 
ً
کاملا گارسین 

لب هــا و چهرۀ گارســین برچیــده می شــود.[ ولی...پس ابزار 
شکنجه تان کجاست؟

ابزار چی؟ پادو 

چنگ و گازانبرهای سرخ آتشین و بقیۀ لوازم شکنجه. گارسین 

 شوخی تان گرفته!
ً
جناب، حتما پادو 
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شوخی ام گرفته؟ آه. می دانم. نه، شوخی نمی کنم ]سکوتی  گارسین 

کوتاه. دور اتاق قدم می زند[ تا جایی که می بینم نه خبری از 
آینه است و نه پنجره و نه هیچ چیز شکستنی دیگر. انتظارش 
را داشــتم اما، لعنت به همۀ این ها! گمان کنم مســواکم را 

نداده اند.
جالب است! پس هنوز هم بر...چه می گویندش؟ منزلت  پادو 

انســانی تان غلبه نکرده اید؟عذرخواهم بابت لبخندی که 
می زنم. 

]بــا خشــم بــر دســتۀیک صندلی  با انگشــت ضــرب می گیرد[  گارسین 

تقاضا می کنم مؤدب باشید. خب خب، معلومم شده در 
چه شرایطی قرار گرفته ام اما، این دلیل نمی شود که تحمل 

کنم این...
عذر می خواهم جناب. قصد توهین نداشتم. اما جملۀ تازه واردان  پادو 

همین سؤالات را از من می پرسند. ببخشید این طور می گویم 
ولی، سؤالات شان همه احمقانه  است. اتاق شکنجه کجاست؟ 
اولین سؤالی که همه شان می پرسند همین است. با اطمینان 
بهت می گویم که هیچ کدام دربارۀ ســرویس بهداشتی و 
دیگر ملزومات چیزی نمی پرسند. اما اندکی که گذشت و 
به اعصاب شان مسلط شدند، تازه یاد مسواک و خمیردندان 
و این جور مهملات می افتند. خدایا خودت رحم کن. آقای 
گارسین چرا عقل تان را به کار نمی اندازید؟ من از شما می پرسم 

آخر مسواک زدن چه به دردتان می خورد؟
]باخونســردی[ بله، حق با شماســت ]از نو نگاهی به اتاق  گارسین 

می انــدازد[ چرا آدمی دلــش می خواهد خودش را در جام 
خودبینی ببیند؟ اما، آن سازۀ مفرغی روی طاقچه حکایتی 
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دیگر دارد. به گمانم وقتی می رســد که به آن چشم خواهم 
دوخت. متوجه منظورم می شوی؟...بسیار خب، بیا هر چه 
هست و نیست را بریزیم روی دایره تا ببینیم اوضاع از چه قرار 
 از وضعیتی که در آن قرار 

ً
است. بهت قول می دهم که کاملا

گاهم. بهتر نیست برایت بگویم که چه حس و حالی  دارم آ
دارد وقتی آدم دارد ذره ذره زیر آب می رود و راه تنفس اش قطع 
می شــود، تا جایی که فقط چشمانش بیرون از آب بماند؟ 
می دانی آن آدم چه می ببیند؟ یک کپه گل مفرغی ســاختۀ 
دست...چه بود اســمش؟ آهان ]فردیناند[ باربدین1. این 
اثری بسیار با ارزش است. مثل کابوس. این ایدۀ آن هاست 
مگر نه؟...نه به گمانم دستور داده اند که جواب هیچ سؤالی 
را ندهــی؛ من هم دیگر پیله نمی کنم. اما رفیق یادت نرود 
که خوب می دانم چه بلایی قرار اســت سرم بیاید پس، به 
خودت غره نشــو که توی حواس پرتی مچم را گرفتی. دارم 
با موقعیتی که اســیرش شده ام روبرو می شوم ]از نو شروع 
می کند به ورانداز کردن اتاق[ پس همین است که هست؛ 
نه خبری از مسواک است و نه تختخواب. اینجا کسی قرار 

نیست بخوابه، مگر نه؟
همین طور است. پادو  

 چرا آدمی می خوابد؟ حس خواب آلودگی 
ً
انتظارش را داشتم. اصلا گارسین 

بر آدم مستولی می شود، می آید پشت گوش مان را می خاراند 
و چشم های آدم رفته رفته بسته می شود اما، چرا خواب؟ آدم 
روی کاناپه ولو می شود و به چشم هم زدنی خواب از چشم 

1. Barbedienne
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آدم می پرد. می پرد به آن دور دورها. آن وقت آدم چشم هایش 
را می مالد و بلند می شود و دوباره روز از نو روزی از نو.

چه تعبیر شاعرانه ای! شاعرانه مثل خودتان. پادو 

! ...من فیلم که بازی 
ً
می شــود زبان به دهان بگیری لطفــا گارسین 

نمی کنم. بهتر است که بیخود برای خودم متأسف نباشم، 
همان طور که گفتم با واقعیت روبرو می شوم. بی واسطه هم. 
 دلم نمی خواهد پیش از سبک سنگین کردنش از 

ً
 و ابدا

ً
اصلا

پشت سر بیاید و غافلگیرم کند. آن وقت تو به آن می گویی 
تعبیر شاعرانه؟...پس به این نتیجه می رسیم که اینجا کسی 
 وقتی آدم خوابش نمی آید 

ً
به استراحت نیازی ندارد. اصلا

چرا سر خوابیدن جدل کنیم؟ منطقی است، مگر نه؟ دندان 
بر جگر بگذار، جایی گیر وگوری هست؛ چیزی که خیلی 
هم نخواســتنی است. چرا حالا باید نخواستنی باشد؟ آه، 

گرفتم چه شد؛ زندگی ناگسستنی است.
منظورتان چیست؟ پادو 

منظورم چیست؟ ]شــکاکانه با پادو چشم در چشم می شود[  گارسین 

داشتم فکر می کردم. به همین دلیل است که چیزی به شدت 
مضحک و بدرفتارانه در نوع نگاه کردنت به من وجود دارد. 

از کار افتاده اند.
چی از کار افتاده است؟ پادو 

پلک هایت. ما پلک هامان را بــالا و پایین می بریم. بهش  گارسین 

می گوییم پلک زدن. درست مثل شاتر دوربین است که دمی 
بسته می شود و لحظه ای را می گسلد. وقتی پلک پایین می آید، 
فقط سیاهی دیده می شود. چشمان آدمی مرطوب می شود. 
در مخیله ات نمی گنجد که چقدر آرامش بخش و جانفزا 

ً
اصلا
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است. هر ســاعت چهارهزار بار پلک می زنیم. فکرش را 
بکن! چهار هزار دم آسایی...حرف من هم همین است. قرار 
است دیگر بی نیاز از پلک هایم زندگی کنم. مثل احمق ها 
رفتار نکن، خوب می دانی منظورم چیســت. نه پلکی و نه 
خوابی؛ همین است، مگر نه؟ هرگز نخواهم خوابید. پس 
این شکلی چطور می توانم خودم را تحمل کنم. سعی کن 
بفهمی. متوجهی، من عاشق سر به سر مردم گذاشتنم، این 
خصلت را هم در خودم دارم و عادت کرده ام سر به سر خودم 
 بگو 

ً
هم بگذارم. حالا هر چه خودت ترجیح می دهی، اصلا

 هم سر به سر گذاشتن را 
ً
خودم را جان به لب می کنم، اصلا

با نیت و طبع خوب انجام نمی دهم. اما نمی توانم بی آنکه 
اســتراحت کنم آن کار را ادامه دهم. آن پایین روی زمین، 
شب ها را داشــتم. می خوابیدم. همیشه شب های خوب و 
خوشی ســپری می کردم. به گمانم شب ها را به تلافی روز 
داشتم. خواب های شاد هم می دیدم. مرغزار سرسبزی بود؛ 
تکه زمینی معمولی که همه جا پیدا می شود و عادت داشتم 

در آن قدم بزنم...الان روز شده؟
مگر نمی بینی خودت؟ چراغ ها روشن اند. پادو 

آه آره، گرفتم وضع از چه قرار اســت. این روز شماست در  گارسین 

اینجا. اما بیرون و در هوای آزاد چطور؟
بیرون؟ پادو 

لعنتی تو که خوب می دانی منظورم چیست. پشت دیوار را  گارسین 

می گویم. 
پشت آن دیوار راهرویی جای دارد. پادو 

انتهای راهرو چطور؟ گارسین 
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آنجا هم دیگر اتاق ها و راهروها و پله هاست. پادو 

و پشت همۀ آن ها چیست؟ گارسین 

همه اش همین است. پادو 

 شما اینجا مرخصی و استراحت هم دارید. آن موقع 
ً
اما حتما گارسین 

کجا می روید؟
می روم به اتاق عمویم. او سرپیشخدمت اینجاست. اتاق  پادو 

او طبقۀ سوم است.
گویــا بیش از حد دربارۀ این چیزها حدس زده بودم. کلید  گارسین 

روشن خاموشی لامپ کجاست؟
هیچ کلیدی وجود ندارد. پادو 

چی؟ نمی شود چراغ را روشن و خاموش کرد؟ گارسین 

خب، رؤسا هروقت دل شان بخواهد می توانند جریان برق  پادو 

را قطع کنند. اما هیچ بــه خاطر ندارم که برق این طبقه را 
قطع کرده باشند. اینجا همیشه برق داریم.

پس اینجا باید همیشه با چشمان باز زندگی کنیم؟  گارسین 

گفتید زندگی کنیم؟  پادو 

آنقدر زبان بازی نکن. همیشۀ خدا باید چشمانم باز باشد.  گارسین 

تا ابدالآباد. تا همیشه روشنی در چشمانم جولان می دهد و 
توی سرم ]سکوتی کوتاه[ حالا اگر آن مجسمۀ روی طاقچه 
را بردارم و پرتش کنم سمت لامپ، خاموش می شود آیا؟

نمی توانید تکانش بدهید. خیلی سنگین است. پادو 

]شئ تزئینی مفرغی را می گیرد و سعی در تکان دادنش دارد[  گارسین 

حق با توست! خیلی سنگین است. 
بسیار خب، جناب. اگر امری نیست مرخص بشوم. پادو 

چی؟ می خواهی بروی؟ ]پادو به سمت در می رود[ صبر کن  گارسین 
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]پادو نگاهی به اطراف می اندازد[ آن چیزی که آنجاســت 
زنگ است؟ ]پادو با سر تأیید می کند[ اگر زنگ بزنم می آیی 

اینجا؟
بله، خب می شود گفت همین طور است. اما، هیچ وقت دربارۀ  پادو 

درست کار کردنش مطمئن نباشید. سیم کشی ها خراب اند و 
همین باعث شده زنگ ها کار نکنند]گارسین به سمت دکمۀ 
زنگ می رود و فشارش می دهد. بیرون از اتاق صدای زنگی 

به گوش می رسد[
الان که خیلی هم خوب کار می کند. گارسین 

]بــه نظــر متعجب می آید[: بلــه الان که کار می کند! ]او هم  پادو 

دکمۀ زنگ را فشار می دهد[ اما، اگر جای شما بودم چندان 
به آن اعتماد نمی کردم. بگیرنگیر دارد. بســیار خب، دیگر 
باید بروم ]گارســین حرکتی مبنی بر متوقــف کردنش انجام 

می دهد[ باشد؟
باشد بروید]به سمت شومینه می رود و یک چاقوی پاکت بر را  گارسین 

برمی دارد[ این دیگر چیست؟
مگر نمی بینید؟ چاقوی پاکت بر معمولی است. پادو  

مگر اینجا کتاب هم پیدا می شود؟ گارسین 

خیر. پادو 

پس این چاقو به چه کار می آید؟ ]پادو شانه بالا می اندازد[  گارسین 

بسیار خب. می توانید بروید]پادو بیرون می رود. گارسین تنها 
مانده است. به سمت مجسمۀ مفرغی می رود و اندیشمندانه بر 
آن دســت می کشــد. می نشیند، بعدش بلند می شود و به سمت 
زنگ می رود و دکمه اش را فشار می دهد. زنگ کار نمی کند. 
دو ســه باری امتحان می کند و صدایی درنمی آید. بعد ســعی 
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می کند در را باز کند، که آن هم بی نتیجه باقی می ماند. چندین 
بار پادو را صدا می کند اما بی فایده است. با مشت گره کرده 
بــر در می کوبــد و پــادو را صدا می زند. یکباره آرام می شــود 
و باز می نشــیند. در همان موقع در باز و اینس پشــت سر پادو 

وارد اتاق می شود[
جناب، شما من را صدا زدید؟ پادو 

]تــا دهــان بــاز می کند که بگویــد »بله«، اینــس را می بیند و  گارسین 

می گوید[ خیر.
]خطــاب به اینس[ خانم، اتاق شما اینجاست ]اینس چیزی  پادو 

نمی گوید[ اگر اطلاعاتی نیاز دارید...؟ ]اینس همچنان ساکت 
ایســتاده اســت و پادو اندکی عصبانی به نظر می رســد[ آخر 
اکثر مهمانان مان دنیایی سؤال دارند. اما من اصرار نمی کنم. 
به هر حال، اگر سؤالی دربارۀ مسواک، زنگ و شئ تزئینی 
روی شومینه دارید این آقا می تواند کامل جواب تان را بدهد. 
 دربارۀ این ها صحبت کردیم ]خارج می شود. 

ً
چون ما دو تا قبلا

گارسین چشم از اینس که در حال بررسی اتاق است برمی دارد. 
یکباره اینس به سمت گارسین می چرخد[

فلورنس کجاست؟ ]گارسین پاسخی نمی دهد[ مگر نمی شنوی؟  اینس  

پرسیدم فلورنس کجاست؟
من چه می دانم. گارسین 

آه، پس اساس کار همین است، مگر نه؟ شکنجه با فاصله  اینس 

ایجاد کردن. تا آنجایی که روحم خبر دارد قرار نیست کسی 
از اینجا خارج شود. فلورنس احمق، خانم حوصله سربری 

بود و حتی ذره ای دلم برایش تنگ نیست.
ببخشید می پرم وسط حرف تان. به نظرتان من کی هستم؟ گارسین 
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